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4 پلاک عزت

 

جنــگ تحمیلی کــه آغاز شــد معلــم، دانش‌آمــوز، کارمند و خیلــی دیگــر از آدم‌های 
معمولــی که هیچ‌وقــت در حــال و هــوای امور نظامــی نبودنــد و حتی فکــرش را هم 
نمی‌کردند روزی ســاح به دســت بگیرند به میدان آمدند. به خاطر نــام زیبای ایران 
و دفاعی مقدس شکل گرفت و حماسه‌ها خلق شــد. جلوه‌ای از این قهرمانی و ایثار 
که کمتر بــه آن دقــت کردیم را می‌شــود درشــهادت آرپی‌جــی‌ زن ها دیــد. زمانی‌که 
آرپی‌جی‌زن سلاحش را روی دوشش می‌گذارد. تمام قد می‌ایستد و خیره به تانکی 
می‌شــود که لوله‌اش را می‌چرخاند طرف او، نفس در ســینه حبــس می‌کند؛ گرمای 

گلوله‌هایــی را کــه از کنــارش می‌گذرد حــس می‌کند؛ لــرزش ضعیف 
دستانش را کنترل می‌کند تا به آرامشــی از درون برسد؛ همه این‌ها 
یک لحظه طــول می‌کشــد؛ لحظه‌ای که گویی زمان ســاکن می‌شــود 
تــا اتفاقــی از جنــس دیگــری رخ دهــد. لحظــه‌ای نــاب از شــجاعت. 
در این مطلــب به بهانــه هفته دفــاع مقــدس ســراغ آرپی‌جی‌زن‌ها 
رفتیم با کمک منابعی چون کتــاب »روزگاران« روایت‌هایی کوتاه از 

دلاوری‌شان را ذکر کردیم.  

واحد ضد زره!
تانک‌هــای عراقی زمیــن گیرمان کــرده بودند؛ 

خبر دادند نیروهــای ضدزره آمدنــد. فکر کردم 

که لباس‌شان آهنی اســت، وقتی که دیدم‌شان 

20 تــا بســیجی ســاده و نوجــوان بودنــد که هر 

کدام یک آرپی‌جی دست‌شــان بود. لباس‌شان 

هم مثل ما بود؛ خاکی. صبح 

شــده بود خبری از تانک‌های 

عراقــی نبــود، تیربارهــا هــم 

خاموش شــده بود؛ از 20 نفر 

نیــروی ضدزره هــم فقط 10 

نفر برگشتند عقب.

چشم در چشم تک تیرانداز
تــک تیراندازهــای عراقی که کمیــن می‌کردند 

آرپی‌جی زن‌ها را بیشــتر می‌زدند. چون دشمن 

تانک‌های‌شان بودند. آرپی‌جی‌زن بلند می‌شد 

شلیک می‌کرد وقتی بر می‌گشت یک خال وسط 

پیشانی‌اش بود.

شلیک از نزدیک
دو تــا ایفــای عراقــی بــا ســرعت پشــت ســر هم 

آرپی‌جــی‌زن  می‌رفتنــد. 

یکی ‌شــان را زد. ایــن قدر 

نزدیک‌شان بود که ترکش 

آرپی‌جــی خورد به دســت 

خودش، خون از دســتش 

می‌ریخــت. درد داشــت. 

معلوم بود. فقــط می‌گفت 

یا زهرا )س(.

سلاح جدید
موشــک کــم آورده بودیم؛ 

سه تا موشک بیشتر نمانده 

بــود. کلی تانک هــم مانده 

بــود بــرای زدن، یکــی از 

تانک‌ها را زدیم؛ منفجر شــد مهمــات خود تانک 

هم منفجر شــد. صــدای انفجــار چند برابر شــد 

عراقی‌ها فکر کرده بودند سلاح جدید آورده‌ایم. 

دو تا موشک بیشــتر برایمان نمانده بود. اما همه 

تانک‌ها هم عقب‌نشینی کرده بودند. حالا همان 

دو تا موشک را زیاد هم آورده بودیم!

چشم در چشم تیربارچی دشمن
عراقی ها طرفمان رگبار گرفتند همه خوابیدیم 

روی زمین. روی ســرم ســایه افتاد، بغل دستیم 

ایستاده بود. آرپی‌جی‌زن بود. تیربارچی را نشانه 

گرفته بود شلیک تیربار که قطع شد، بلند شدم. 

آرپی جی زن افتاده بود.

ترفندی شیرین به دشمن
توی یک چاله کمین کرده بــود تیربارچی تانک 

بدون هدف روی دشــت رگبار گرفته بود؛ تانک 

به آرپی جی زن رسید. از روی چاله رد شد. آرپی 

جی زن از پشت سر زدش. دشت ساکت شده بود 

فقط صدای سوختن تانک می آمد.

محاصره دشمن با 2 نفر!
عراقی‌هــا زیــر پایمــان داخــل تنگــه بودنــد؛ 

می‌خواستیم محاصره‌شان کنیم ولی نیروهامان 

کــم بــود. یــک تیربارچــی فرســتادم آن طــرف 

تنگه، روبــه‌روی خــودم و بهــش گفتم رســیدی 

اون طرف ســمت عراقی‌ها رگبــار بگیر. صدای 

رگبار تیربارچی آمد؛ 

من هــم با آرپــی جی 

شــلیک کردم. طرف 

عراقی ها فکر کردند 

محاصره شده‌اند.

تانک‌هایی که 
می‌سوخت

از دور 10 تــا تپه را به 

آرپی‌جی‌زن‌ها نشان 

داد و گفت: »هرکدوم 

بریــد روی یــک تپــه 

و تانک‌هایــی رو کــه 

پاییــن تپــه هســتند، 

بزنید. کاری کنید که 

فکر کنند پشــت هر تپه یک گردان اســت نه یک 

نفر، اگه چند ســاعت معطلشــون کنیــد، کمک 

هم می رســه«. آن‌ها که آمده بودند کمک رفتند 

روی تپه‌ها که کمــک آرپی‌جی‌زن‌ها کنند. چند 

ساعت بعد روی هر تپه یک شــهید بود و پایینش 

کلی تانک که داشت می‌سوخت.

شجاعت به‌خاطر همرزمان
آرپی جی زن تانک عراقی را می‌دید 

و آمــاده شــلیک بــود. پشــت 

سرش بســیجی‌ها بودند 

و اگر شــلیک می‌کرد، 

آتش پشــت‌آرپی‌جی 

به آن‌هــا می‌گرفت. 

فرمانده گفت: »چرا 

نمی‌زنی؟ اگه نزنی 

اون‌هــا می‌زنندت«. 

آرپی‌جی‌زن بلند شــد 

و روی خاکریــز ایســتاد. 

در تیررس کامل تــک تیرانداز 

دشــمن. اما حالا فاصلــه‌اش از بچه‌ها 

زیاد شــده بــود. آتــش پشــت آرپی‌جی بهشــان 

نمی‌خورد...

آرپی‌جی زن زخمی
صدای آخ شنیدم پشت سریم تیر خورده بود توی 

بازویش. چند تا گاز داشتیم درآوردم که بگذارم 

روی دســتش، هنوز دســتش را نبســته بودم که 

آرپی‌جی را برداشــت و تانــک را نشــانه رفت. با 

همان وضعیت تانک را زد.

یک نخلستان، یک آرپی‌‌جی
مقابلــم را نگاه کــردم، یک موشــک آرپی‌‌جی بود، 

یــک خاکریــز عراقــی 

بود و یک نخلستان که 

بچه‌‌ها داخلش بودند 

و می‌‌خواســتند بروند 

جلــو. عراقی‌‌هایی که 

تــوی خاکریــز بودنــد 

نمی‌‌گذاشتند. دوباره 

نگاه کردم دیگر موشک 

آرپی‌‌جــی نبــود. یــک 

خاکریز عراقی بود که 

خاک ازش بلند می‌‌شد 

و یــک نخلســتان کــه 

بچه‌‌ها داخلش بودند و 

داشتند می‌‌رفتند جلو.

گره کار باز شد
هلی‌‌کوپتــر عراقــی بالاســر تانک‌‌های مــا چرخ 

مــی‌‌زد. یکــی از تانک‌‌هــا رفــت روی خاکریز که 

هلی‌‌کوپتــر را بزند اما نتوانســت. رفتنــد دنبال 

آرپی جــی‌‌زن. چنــد دقیقه بعــد هلی‌‌کوپتر توی 

هوا دور خودش چــرخ می‌‌خــورد؛ ملخش هنوز 

می‌‌چرخید؛ ازش دود بلند می‌‌شــد. باز هم گره 

کار را یک آرپی‌‌جی زن باز کرده بود.

سنگرهایی که 
غافلگیرمان کردند

را  خــط  غواص‌‌هــا 

نوبــت  شکســتند، 

مــا شــد کــه برویــم 

جلــو، چندتا ســنگر 

تــوی مســیر بــود اما 

کــه  نقشــه‌‌ای  تــوی 

دست‌‌مان بود، همچین 

سنگرهایی نبود. از قبل هم 

چیزی به ما نگفته بودند. مانده 

بودیم حیران. آرپی‌‌جی‌‌زن‌‌ها رفتند جلو 

و آن‌‌وقت بود که نقشه و مسیر مثل هم شد.

تیربارچی مزاحم
کمین عراقی ها را شکستیم؛ رفتیم توی کانال؛ 

کانال را خــود عراقی‌‌ها زده بودنــد. آخر کانال 

یــک پل چوبــی بــود. بایــد ازش رد می‌‌شــدیم. 

تیربارچــی دشــمن لولــه‌‌اش را قفل کــرده بود 

اول پل چوبی؛ همــه بدجوری تــوی کانال گیر 

افتاده بودیم. دنبال آرپی جی زن می‌‌گشــتیم. 

چند لحظه بعــد صدای تلق تلــق چوب‌‌های پل 

می‌‌آمــد که بچه‌‌هــا بــدون تیربارچــی مزاحم از 

رویش رد می‌‌شدند.

شکار تانک در شب
روزهــا آرپی‌‌جی‌‌زن‌‌هــا تانک‌‌هــای عراقــی را 

می‌‌دیدنــد. می‌‌رفتنــد جلــو نشــانه می‌‌گرفتند 

آرپی‌‌جی‌‌زن‌‌هــا  شــب‌‌ها  امــا  و...  می‌‌زدنــد 

تانک‌‌هــای عراقــی را نمی‌‌دیدنــد؛ می‌‌گشــتند 

پیدا که می‌‌کردند، می‌‌رفتند عقب. دیگر نشــانه 

نمی‌‌گرفتند؛ فقط مستقیم همان مسیری را که 

ازش آمده بودند، می‌‌زدند.

شانس آوردیم آرپی‌‌جی زن همراه‌‌مان 
بود

خیبر، آب بود و هور و نی، با نی توی هور علامت 

می‌‌گذاشــتیم؛ کــه تــوی آب گــم نشــویم. امــا 

گروهــی از بچه‌‌هــا گــم شــده بودنــد و ناغافل از 

وســط عراقی‌‌هــا ســر درآوردنــد. دو تا ایفــا پر از 

نیرو فرســتادند بــرای آن‌‌هــا؛ بچه‌‌هــا بچه‌‌های 

شناسایی بودند. دید زدن را خوب بلد بودند ولی 

آرپی‌‌جی زدن را نه؛ شانس آوردند آرپی جی زن 

هم باهاشان بود. ایفاهای دشمن که برای آن‌‌ها 

رفته بود بدجوری می‌‌سوخت.

⁕
زمانی‌که آرپی‌جی‌زن 
آرپی‌جی‌اش را روی 

دوشش می‌گذارد؛ تمام قد 
می‌ایستد و خیره به تانکی 

می‌شود که لوله‌اش را 
می‌چرخاند طرف او، نفس 

در سینه حبس می‌کند؛ 
گرمای گلوله‌هایی را که 
از کنارش می‌گذرد حس 
می‌کند؛ لرزش ضعیف 

دستانش را کنترل می‌کند 
تا به آرامشی از درون برسد

تمام قد، خیره به تانک
 آرپی‌جی زدن جسارت ویژه‌ای می‌خواهد، تمام قد، روی خاکریز 

 و چشم‌در چشم دشمنی که تک‌تیراندازش با دوربین منتظر توست
 در این مطلب روایت‌هایی داریم از دلاوری آرپی‌جی‌زن‌ها


